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    ني بزن
 ملك تاج گرجي نيا    ����

 ني بزن اي ني زن شيدا شده

 ني صداي دردهاي ما شده

 ني بزن تا من برقصم مست تو

 زير باران در پناه دست تو

 ني نواي دشت باران خورده است

 هاي ما را برده استني شكايت

 اي بسا ني اين گره را وا كند

 در نيستان مجلسي برپا كند

 من بسوزم تا كه خاكستر شوم

 در گلوي ني لبك پرپر شوم

 ني بزن تا شب كه ليلايم كني

 در شبي دلگير پيدايم كني

 مردم از بي همزباني ني لبك

 در صدايم زنجره ميزد شتك

 كو جواني؟ كو سياه موي من؟

 كو تن ترد و لب شب بوي من؟

 ني بزن من پايمالم ني بزن

 توسني آشفته حالم ني بزن

 ني بزن تا شب كه مجنونم كني

 در نيستان غرق در خونم كني

 ني بزن تا شب كه درگيرم كني

 در گلوي ني تو زنجيرم كني

 از صداي عشق خوشتر ني نزد

 ني لبك جز عشق در من پي نزد

    

 ايرج صف شكن    ����

 شدسال كه تحويل مي

 چيزي تكيه داده بود

 رنگبر عصايي بي

 در خيال و روزهايي كه

 نيامده رفتند

 پس ما

 به انتظار نشستيم و

 نامي نوشتيم

 اي كهدر شناسنامه

 نديديم و

 انگار پر بود

 .هاي فراواناز نام          

N 

 شدسال كه تحويل مي

 تنها

 دستي به انتظار

 عبورم داد

 .هاي صبحاز دريچه

    آتشفشان
 »درد.م«مسعود باقري    ����

 هايتاشك

 هايمبر شانه             

 ي آتشفشاني استهمچون دهانه                         

 هايش كه گدازه

 تمام وجودم را                  

 كنداحاطه مي                                     

 هايشو فواره                  

 شودكه پرتاب مي                             

 نشيندام ميبر سينه                                              

 كه  ته قلبم را                       

 زندآتش مي                                               

    

 كليد آرزو
 سعيد پورزال    ����

 شود من منتظر در پشت ديوارمدو روزي مي

 مخواه از من بشويم دست از چشم تو بردارم

 تو را امشب نبايد مثل گل پرپر به دست آورد

 چگونه پا به روي اين غرور خسته بگذارم

 تو مثل آسمان، من ابر عابر در مسير تو

 بارمتر از خانه ميرسم دلتنگكه هر جا مي

 رود با چتركجاي قصه مردي زير باران مي

 چگونه بغض خود را روبروي تو نگه دارم؟

 ي جا مانده در تكرار يك تقويمتولد واژه

 كه روز و شب زمان را بي تو در تصوير بشمارم

 تو در اين زندگي تصوير دردي نيمه جان بودي

 و من مثل نمك، اين اعتراف آخرين كارم

 روي با يك كليد آرزو، با عشقتو امشب مي

 ولي من همچنان با شوق تو در پشت ديوارم

    خواهم رفتخواهم رفتخواهم رفتخواهم رفت
 حكيمه رزمي    ����

شبي بي فانوس از كنارت خواهم رفت، خامـوش و بـي       

صدا، آن قدر آهسته خواهم رفت كه حتي حس نخواهـي  

هايت را بـا او      كرد كه كسي زماني در كنارت بوده و غم

هايش براي اشكهايت بـهـتـريـن     گفتي و هميشه شانهمي

اي كـه  نوازشگر بوده است، چشمهايش قشنگترين آيينه

بتوان عشق را همانند درياي زلال در آن تماشـا كـرد و       

دلش به روشني شبهاي مهتابي و پر از ستاره بوده تا هـر  

خواهي او را بشكني و باز هم جانش را نـثـار   چقدر كه مي

ات از سادگـي  يك لحظه خنديدن تو كند، حتي اگر خنده

 .او باشد

 تقديم به مادر عزيزم؛

    مادر
 ساله 15 -فروغ شهرياري     ����

    

ام نـگـاه     ام نـگـاه     ام نـگـاه     ام نـگـاه     ام ديدهام ديدهام ديدهام ديدهمادر، زيباترين تصويري كه در زندگانيمادر، زيباترين تصويري كه در زندگانيمادر، زيباترين تصويري كه در زندگانيمادر، زيباترين تصويري كه در زندگاني

عاشقانه و معصومانه تو بود و زيباترين لحظه عـمـرم،   عاشقانه و معصومانه تو بود و زيباترين لحظه عـمـرم،   عاشقانه و معصومانه تو بود و زيباترين لحظه عـمـرم،   عاشقانه و معصومانه تو بود و زيباترين لحظه عـمـرم،   

    ....لحظه با تو بودنلحظه با تو بودنلحظه با تو بودنلحظه با تو بودن

----مادر، بزرگترين هديه عمرم، لحظه با تو بودن و شيرينمادر، بزرگترين هديه عمرم، لحظه با تو بودن و شيرينمادر، بزرگترين هديه عمرم، لحظه با تو بودن و شيرينمادر، بزرگترين هديه عمرم، لحظه با تو بودن و شيرين

ام آهنگ دلـنـواز لالايـي تـو و             ام آهنگ دلـنـواز لالايـي تـو و             ام آهنگ دلـنـواز لالايـي تـو و             ام آهنگ دلـنـواز لالايـي تـو و             ترين سخني كه شنيدهترين سخني كه شنيدهترين سخني كه شنيدهترين سخني كه شنيده

    ....ام، احترام به وجود تو بودام، احترام به وجود تو بودام، احترام به وجود تو بودام، احترام به وجود تو بودمهمترين چيزي كه آموختهمهمترين چيزي كه آموختهمهمترين چيزي كه آموختهمهمترين چيزي كه آموخته

    ....پس با من بمان كه ماندنت را دوست دارمپس با من بمان كه ماندنت را دوست دارمپس با من بمان كه ماندنت را دوست دارمپس با من بمان كه ماندنت را دوست دارم

    بوي عطر تنتبوي عطر تنتبوي عطر تنتبوي عطر تنت
 طيبه خسروي    ����

 در خلوت غروبي نازا

 خوانمشعرهايم را برايت مي

 آييتو گام به گام شب مي

 و كنار گلدان شمعداني تازه گل كرده

 نشينيي حوض قاب تنهايي ماه، ميروي لبه

 چرخدنگاهم مي

 از من به ماه و از ماه به تو

 سرايممن حبس در اشعاري كه براي تو مي

 اش راو ماه حبس در حوضي كه قاب گرفته تصوير تنهايي

 تو كنار ماه حبس در حوضي

 ها حبس در اشعارمو من كنار واژه

 ي حوض، تنهايمبدان كه من نيز مثل اين ماه قاب گرفته

 نزديكتر بيا

 بوي عطر تنت پيچيده در اين حوالي

 رودآيد و زود ميشب زود مي

 تا پلكهايمان را تكاني دهيم سحر از راه رسيده

 هاي سحر را به آفتاب خواهد سپردو نسيم عشوه

 نزديكتر بيا

 خرمنازت را به جان مي

 در اين سرما

 ...خواهمگرماي وجودت را مي


